
 شريعتي و دين ايدئولوژيك 

  يا ايدئولوژيك شدن دين، ممكن و مطلوب است؟ آ

عموم نويسندگان و متفكراني آه در آشور ما از ايدئولوژيك آردن دين يا دين ايدئولوژيك صحبت آرده  
د آرده اند آه غير از معاني متعارف در عرف فلسفي و اند، از لفظ ايدئولوژي، معاني اي را مرا

گاهي مسأله از . اين واژه حتي براي نويسندگان خود ما نيز به يك معنا نبوده است. سياسي غرب است
به . اين هم مغشوش تر مي شود و در نوشته هاي يك فرد واحد هم بعضا به چند معنا به آار مي رود

ي آه در جهان رخ داده است، ابتدا ظلم بر آلمات بوده است؛ زيرا گفته آن حكيم چيني همه ظلم هاي
  .آشفتگي در آلمات، خاستگاه سوءتفاهم و ايجاد تخاصم است

منتقدان شريعتي از اين آفت زياد بهره برده اند و ايدئولوژي را گاهي به معناي نظريه انقلاب گرفته اند 
تي دين را ايدئولوژيك نكرده است؛ زيرا دين اما به گمان من شريع. و گاهي به معناي دنيوي شدن
البته برخي ويژگي ها در ايدئولوژي هست آه در دين نيست و به اين معنا . خودش ذاتا ايدئولوژيك است

با همه اين احوال يك نقطه مشترك وجود دارد و آن بار . شريعتي هم دين را ايدئولوژيك نكرده است
اين بار منفي در فضاي . ی و دين ايدئولوژيك وجود داردمنفي عاطفی است آه نسبت به ايدئولوژ

با وجود توافق همگان بر بار منفي ايدئولوژي، هر آس اين بار منفي را . فرهنگي غرب نيز وجود دارد
من اين موارد منفي را دسته بندي آرده ام و توانسته ام هفت خصلت . از زاويه خاص در نظر مي گيرد

  : با بار منفي تشخيص دهم

البته اين نكته نيز غيرقابل انكار است آه . ايدئولوژي عقيده اي است آه پذيرش آن بدون دليل است: يكم
هيچ انسان ديني را نميتوان پيدا . دين به اين معني ايدئولوژيك است. بسياري عقايد ما هيچ دليلي ندارد

دين از آن جهت آه . شته باشدآرد آه بتواند براي مجموعه عقايد و اعتقادات خود، دليل و استدلال دا
  . دين است، نميتواند براي تمامي گزاره هايش، استدلال منطفي و عقلي ارائه آرد

جزميت يعني پس از اتخاذ يك رأي، گوشي براي شنيدن رأي . ايدئولوژي معمولاً جزميت دارد: دوم
ارگر نيفتادن استدلال جزميت، نوعي نفي مطلق تجديد نظر در آرا و عقايد و آ. مخالف نداشته باشيم

همه اديان به اين معني ايدئولوژيك هستند؛ زيرا همه اديان . هاي ديگران در مورد آرا و عقايد يك فرد
  . اصول عقايدي دارند آه عدول از آنها را ممكن نمي دانند

ر هم ايدئولوژي ها به دليل جزميتي آه دارند، معمولاً به تغيير، روي خوش نشان نمي دهند و اگ: سوم
. به تغيير، روي خوش نشان بدهند، پس از مجادلات و شكست هاي زياد و مكرر و از سر اجبار است

تلقي هاي سنتگرايانه و بنيادگرايانه به هيچ وجه با مقوله تغيير . به اين معني دين هم ايدئولوژيك است
بال مي آنند از جانب تلقي اگر هم اندك تغييري پذيرفته مي شود و دگرگوني ها را استق. آنار نمي آيند

  . هاي تجددگرايانه ديني است

ايدئولوژي ها در واقع . ايدئولوژيها بعضا در پي ارضاي منافع گروهي خاص قدم برمي دارند: چهارم
اولاً طرز برخورد يك گروه را با جهان منعكس مي آنند و ثانيا منافع اين گروه . دو آار انجام مي دهند

. به همين دليل است آه ايدئولوژي معمولاً مضاف اليه دارد. ن و ارضا مي آنندخاص را در جهان، تأمي
اما علم مطلق است و نمي توان گفت فيزيك ... . مانند ايدئولوژي جنسيت، ايدئولوژي سرمايه داري و

هر ديني از آن جهت آه به هر حال منافع گروهي خاص را تأمين يا ... . بورژوايي، شيمي اسلامي و
  . مي آند، خصلت ايدئولوژيك دارد و آسي نمي تواند آن را ايدئولوژيك آندتحكيم 



در آرزوانديشي، فرد چيزهايي را مي پذيرد . پنجمين مؤلفه مذموم ايدئولوژي آرزوانديشي است: پنجم
اين . »الف ب است چون من خوش دارم آه الف، ب باشد«آه از آنها خوشش مي آيد و مي گويد 

آرزوانديشي در دين هم وجود دارد و يكي از . كل ناآگاهانه صورت مي پذيرداستدلال گاهي به ش
  .اديان عواطف انساني را نوازش مي آنند. رمزهاي جاودانگي دين است

رؤياپرور بودن روي . ايدئولوژيها عموما اتوپيايي اند؛ يعني خيال پردازانه و رؤيا گونه هستند: ششم
يدئولوژي ها از انسان چيزي مي خواهند آه فوق وسع انسان ا. ديگر سكه اش، غير عملي بودن است

به وضوح وجود " دين دو و سه"هم نباشد، در " دين يک"اگر در . اديان هم به اتوپيا توجه دارند. است
نوعي خلاف واقع بيني در احكام و عقايد ديني وجود دارد آه آدمي را وسوسه مي آند فكر آند آه . دارد

  . براي انساني غير از انسان واقعا موجود وضع شده استاين احكام و عقايد 

ايدئولوژيها انسانها را به جان هم مي اندازند، مرزبندي مي آنند، مخالفت زا هستند و نه مخالفت : هفتم
هر يك از اديان خود را . علم اين گونه نيست، اما دين مرزبندي مي آند. نوعي دشمن تراشي دارند. زدا

بر ذهن دينداران، و يا لااقل اغلب دينداران، نوعي نگاه . ن را برباطل ميدانندبرحق و ديگر اديا
به همين دليل دين ذاتا ايدئولوژيك است و آسي نميتواند آن را . طردگرايانه و حذف گرايانه غالب است

  . ايدئولوژيك آند
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